
 

 

معجزات و کرامات امام جواد عليه السلامم در مالاا ش علايعه و 

 اهل سات

، روايات و نقلهاي شيعه و اهل سنت منابع در

فراواني درباره معجزاات و ررامزات امزاو دز اد 

عليه السلاو نقل شده است رزه در ايزم مقالزه ا  

تحت عن ان منابع شزيعه  در ضمم دو بخشباب نم نه

ه بسزندنزد مز رد چ ذكزر بزهو منابع اهل سزنت، 

 رنيممي

 منابع شيعه

در ايم ن شتار به عن ان نم نه يك حزدي  را 

بررسي سندي مي نماييم و به ذكر روايات ديگر در 

 ادامه اكتفا مي كنيم.

ت از لاز در بسته و نجات اباص داخل شدن

 زندان

شيخ صدوق روايتي درباره معجاه امزاو دز اد 

ت اماو رضا عليه السلاو ره مرب ط به بعد ا  شهاد

 باشد، چنيم نقل ررده است:عليه السلاو مي

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه و محمدد بدن مو د   

المتوكل و أحمد بن زيداد بدن جع دل الامدداني و 

أحمد بن إبلاهيم بن هاشم و الحسين بدن إبدلاهيم 

بن تاتانة و الحسين بن إبلاهيم بن أحمد بن هشام 



 

 

ق رضي الله عنام قالوا المؤدب و علي بن عبد الله الورا

عدن أبدي  حدثنا علي بن إبلاهيم بن هاشم عن أبيه

بينا أنا واقف بين يددي أبدي  الصلت الالوي قال:

واق دا يدي صدحن  ...الحسن علي بن مو د  اللضدا 

الدار ماموما محزونا يبينما أندا كدكلإ إد دخدل 

علي شاب حسن الوجه قطط الشعل أشبه الناس باللضا 

أين دخلدت و درت إليه يقلت له من يبا عليه السلام

الباب مغلق يقال الكي جاء بي من المدينة يي هكا 

يقلدت  الوقت هو الكي أدخلني الدار و الباب مغلق

له و من أنت يقال لي أنا حجدة الله عليدإ يدا أبدا 

الصلت أنا محمد بن علي ثم مض  نحو أبيه ع يددخل 

ه عليديلما نظل إليه اللضا  و أملني بالدخول معه

وثب إليه يعانقه و ضمه إل  صدره و قبل ما  السلام

إل  يلاشه و أكدب عليده  بين عينيه ثم  حبه  حبا

 ...ء لم أيامه محمد بن علي ع يقبله و يساره بشي

يا  عليه السلاميقال أبو جع ل و مض  اللضا ع  قم 

مدن الززاندة  ايتني بالمغتسل و الماء أبا الصلت

و لا مداء و قدال لدي يقلت ما يي الززانة مغتسدل 

ايته إل  ما آملك به يدخلت الززانة يدذدا ييادا 



 

 

يأخلجته و شملت ثيابي لأغسدله يقدال  مغتسل و ماء

لي تنح يا أبا الصلت يذن لدي مدن يعينندي غيدلك 

ثم قال لي ادخل الززانة يأخلج إلي السد ط يغسله 

الكي ييه ك نه و حنوطه يدخلت يذدا أنا بس ط لدم 

يك نه و صل   ة قط يحملته إليهأره يي تلإ الززان

ثم قال لي ايتني بالتابوت يقلت أمضدي إلد  عليه 

النجار حت  يصلح التابوت قال قم يذن يي الززانة 

تابوتا يدخلت الززانة يوجدت تابوتا لددم أره قدط 

يأخك اللضا ع بعد ما صل  عليه يوضدعه  يأتيته به

يي التابوت و صف قدميه و صل  ركعتدين لدم ي دل  

حت  علا التابوت و انشق السدقف يزدلج منده  مناما

التابوت و مضد  يقلدت يدا ابدن ر دول الله السداعة 

يجيئنا المأمون و يطالبنا باللضدا ع يمدا نصدنع 

يقال لي ا كت يذنه  يعود يا أبا الصدلت مدا مدن 

نبي يموت بالمشلق و يموت وصيه بالمغلب إلا جمع الله 

ث حتد  بين أرواحاما و أجسادهما و ما أتم الحددي

انشق السقف و نزل التابوت يقام ع يا تزلج اللضا 

ع من التابوت و وضعه عل  يلاشه كأنه لم يغسدل و 

لم يك ن ثم قال لي يا أبا الصلت قم يايتح الباب 



 

 

يدذدا المدأمون و الغلمدان  للمأمون ي تحت الباب

بالباب يدخل باكيا حزينا قد شق جيبه و لطم رأ ه 

خل  بإ و هو يقول يا  يداه يجعت يدا  ديدي ثدم د

يجلس عند رأ ه و قال خكوا يي تجايزه يأمل بح دل 

ء علد  مدا وصد ه القبل يح لت الموضع يظال كل شي

يقال له بعض جلسائه ألست تزعم  عليه السلاماللضا 

أنه إمام يقال بل  لا يكون الإمام إلا مقدم النداس 

يأمل أن يح ل له يي القبلة يقلدت لده أملندي أن 

بع ملاقدي و أن أشدق لده ضدليحه يقدال يح ل له  

انتاوا إل  ما يأمل به أبو الصلت  وى الضدليح و 

من  لكن يح ل له و يلحد يلمدا رأى مدا رادل لده 

النداوة و الحيتان و غيل دلإ قدال المدأمون لدم 

حت  أراناها  يزل اللضا ع يلينا عجائبه يي حياته

بعد وياته أيضا يقال له وزيل كان معه أ تدري ما 

بلك به اللضا ع قال لا قال إنده قدد أخبدلك أن أخ

ملككم يا بني العباس مع كثلتكم و طول مدتكم مثل 

هكه الحيتدان حتد  إدا ينيدت آجدالكم و انقطعدت 

آثاركم و دهبت دولتكم  لط الله تعدال  علديكم رجدلا 

منا يأيناكم عن آخلكم قال له صدقت ثم قال لي يا 



 

 

بده قلدت و الله  أبا الصلت علمني الكلام الكي تكلمت

لقد نسيت الكلام من  اعتي و قد كندت صدددقت يدأمل 

يحبست  دنة يضداق  عليه السلامبحبسي و دين اللضا 

علي الحدبس و  دالت الليلدة و دعدوت الله تبدارك و 

تعال  بدعاء دكلت ييه محمدا و آل محمد ص و  ألت 

الله بحقام أن ي لج عني يما ا تتم دعائي حتد  دخدل 

با علي أبو جع ل مح مد بن علي ع يقدال لدي يدا أ

قم يأخلجني ثدم الصلت ضاق صدرك يقلت إي و الله قال 

ضلب يده إل  القيود التي كانت علي ي كاا و أخدك 

بيدي و أخلجني مدن الددار و الحل دة و الغلمدان 

يلونني يلم يستطيعوا أن يكلموني و خلجت من بداب 

الدار ثم قال لي امض يي ودائع الله يذندإ لدن تصدل 

ه و لا يصل إليإ أبدا يقدال أبدو الصدلت يلدم إلي

 ألتق المأمون إل  هكا الوقت

 ،كه نامشان در متن ذكر شده است زرگعلماي برمحمد بن على ماجيلويه با شش تن ديگر از  

من اندكى بودم.... عليه السلام  حضور امام رضا من در اند كه گفت:از ابو الصلت روايت كرده

ايستتاده بتودم كته  ) بعد از مسموميت امام رضا ع(  فسرده و اندوهگيندر صحن خانه با حالتى ا

و بستيار بته  افتتاد كته داختل خانته شتدبا موهتاي مجعتد رفر ، خوشروه جوانى در آن حال چشمم ب

هتا بستته بتود شتما از كجتا ب در يرستيدمو  رفتتممتن يتيش ، حضرت رضا عليه الستلام شتبيه بتود



 

 

از در بستته وارد من را  مانينجا آورد هه اينه در اين وقت با از مدآنكه من ر وارد شديد؟ گفت:

؟ گفت: متن حجتت ختدا بتر تتو هستتم اص ابتا صتلت، متن هستيدچه کسي  يرسيدم شما  خانه نمود،

به همتراه وي  فرمود به منباشم، سيس بسوص يدرش رفت و وارد اطاق شد و محمد بن على مي

و او شد بلند السلام بر او افتاد يك مرتبه از جا  رضا عليهامام چون ديده يدرش اطاق شوم  وارد

بتر روي جتاي را بوستيد و او را  ميان دو چشتمشرا در بغل گرفت و دست در گردن او كرد و 

در بستتر افتتاده بودنتد و  و محمتد بتن  عليته الستلامرامتام رضتا   خود و در كنار خودش قرار داد

امام حضرت از دنيا رفت، و  ه من نفهميدم ...او چيزص گفت كه بوسيد و آهسته بيدر را ميعلى 

اص كه ميت را بتر آن اص ابا صلت برخيز از آن يستو و انبار تختهگفت: جواد عليه السلام به من 

كردم، در انبتار و يستتو تختته غستل و آب  بياور، عرض غسل و آب براص  کن شويند حاضرمي

ده، من داخل انبتار شتدم و ديتدم هتر دو بم تو امر كردم انجاه نيست، ولى حضرت فرمود: آنچه ب

بيرون آوردم و دامن قبا بر كمر بستم و ياص برهنه نمودم كه آن جناب را غسل دهم،  آماده است،

ا در تجهيز يارص كه غير از تو كسى با من است كه من رحضرت فرمود: اص ابا صلت كنار رو 

دانتى كته در آن كفتن و حنتوط رو و جامته به يستومن فرمود: ه كند، و امام را غسل داده، و بمى

آن را نديتتده بتتودم، آن را برگرفتتته نتتزد حضتترت  اص ديتتدم كتته هرگتتزاستتت بيتتاور، متتن رفتتتم ب چتته

كتردم  : آن تابوت را بياور، عترضفرموديس سد و بر او نماز گذارد، نمورا كفن ايشان ، آوردم

برخيتتز و بتترو در خزانتته و انبتتار نتتزد نجتتارص روم و از او بختتواهم تتتابوتى بستتازد؟ فرمتتود: نتته، 

آن را نتزد  انبتار رفتته تتابوتى يتافتم كته تتاكنون در آنجتا آن را نديتده بتودم،ه تابوتى هست، متن بت

حضرتش آوردم، او جنازه حضرت رضا عليه السلام را برداشته در آن تتابوت نهتاد و دو يتايش 

نشده بود كه س ف خانه شتكافت يك ديگر نهاد و دو ركعت نماز خواند كه هنوز تمام  در كناررا 

اينتك خدا  رسولاي يسر  كردم و جنازه از آن شكاف س ف خارج شد و بيرون رفت، من عرض

كنتد، متا بايتد چته كنتيم؟ فرمتود: مأمون خواهد آمد و يدرت رضا عليه السلام را از ما مطالبه متى



 

 

از دنيتا نترود و ساكت باش اص ابا صتلت، جنتازه بتاز خواهتد گشتت، و هتيب ييتامبرص در مشترق 

نمايتد، هنتوز امتام وصى او در مغرب نميرد مگر اينكه خداوند ارواح و اجساد آنتان را جمتم متي

گفتارش را تمام نكرده بود كه س ف شكافت و جنازه با تابوت فرود آمتد، يتس برخاستت و جنتازه 

كتترده نشتتده را از تتتابوت بيتترون آورد و در بستتتر ختتود قتترار داد، ماننتتد اينكتته غستتل داده و كفتتن 

برخاستتم و در  : اص ابا صلت برخيز و در را بروص مأمون باز كتن، متنبه من گفتاست، آنگاه 

گريتد و محتزون را گشودم كه ديدم مأمون بتا غلامتانش در خانته ايستتاده استت در حتالتى كته متي

ن گفت: اص سيد متزد، و مياست، داخل خانه شد، گريبانش را ياره كرد، لطمه بر روص خود مي

بتالين جنتتازه ه مصتيبت انتداخت، ستيس داختل اطتاق شتد و بته ا بتن راص سترور متن، مترگ تتو مت

نشستت، و گفتتت: مشتتغول تجهيتز آن شتتويد، و امتتر كترد قبتترص بكننتتد، و آن موضتم را متتن كنتتدم، 

همان چيزها كه حضرت رضا عليه السلام فرموده بود ظاهر شد، يكى از درباريان مأمون گفت: 

ر ندارص او امام بتود؟ گفتت: آرص امتام نخواهتد بتود مگتر بتر همته متردم م تدم گوئى و باوآيا نمي

هفتت يلته  بله قبرص برايش حفر كنند، گفتم: به من امر كرده كه به اندازهباشد، و امر كرد سمت ق

براص او محلى براص دفن بگشايم، مأمون گفت: هر چه ابو صتلت قبر حفر كنم، بعد در يك سمت 

متتر كتترده استتت عمتتل كنيتتد جتتز آن محتتل در كنتتار عمتتق قبتتر، بلكتته قبتتر را ا گويتتد: كتته ايشتتانمتتي

معمولى بكنيد و لحد بگذاريد، و چون ديد آب ييدا شتد و ماهيتان در آن نمايتان شتدند، و چيزهتاص 

ديگرص كه فرموده بود ظاهر گشت، متأمون گفتت: ييوستته حضترت رضتا در زمتان حيتات ختود 

، يكى از وزرايش مي بينيمز مرگش نيز عجائبى از او ، و حتى يس انشان مي دادما ه عجائبى ب

دهتد؟ گفتت: نته، گفتت: تو خبر متيه چيز ب كه با او بود گفت: آيا ميدانى رضا عليه السلام از چه

فهماند كه شما بنى عباس، دولت و شوكتتان با كثرت جمعيت و طول متدت ستلطنت ماننتد بتو مي

و مدتتان بسر آيد و قدرتتان از دست برود، خداوند مردص اين ماهيان هستيد تا اينكه اجلتان برسد 

فنتا بستيارد، اولتين و آخرينتتان را، متأمون گفتت: ه را از ما بر شما مسلط كند كته همته شتما را بت



 

 

آن كلامى را كه گفتى و ماهيان بلعيده  اي ابا صلت من كرده گفت:ه ، آنگاه رو بمي گويدراست 

گفتتم، خدا قسم الان فرامتوش كتردم، متن راستت متىه ، گفتم بدهبمن ياد ه شدند براص من بگو و ب

ختاك بستيارند. متدت ه برند و حضرت رضتا عليته الستلام را بتبرا به زندان ن ولى او امر كرد م

دعا ه شبى خوابم نبرد و بيدار ماندم و بگذشت، دم و بر من بسيار سخت مىزندان بويك سال در 

ه كتردم و بتمتي يتادرا  -صلوات الله عليهم -و آل محمدو زارص مشغول گشتم و در آن حال محمد 

محمد بن على خواستم هنوز دعايم به اتمام نرسيده بود كه ناگاه ديدم حق آنان از خداوند، فرج مي

ات تمتام ات تنت  شتده استت و حوصتلهالسلام بر من وارد شده و فرمود: اص ابا صلت ستينه عليه

مبتاركش  رمود: برخيز و با من بيرون آص، آنگتاه دستتخدا سوگند. فه كردم آرص بعرض گشته؟

ن را گرفت و از زندان زده همه از من برداشته شد، و دست م ،را به زنجيرهائى كه بر من بود

كردند ولى قدرت ستخن گفتتن نداشتتند در حالى كه ياسبانان و غلامان مرا نظاره مي بيرون آورد

خدا سيردم بتدان كته ه ود: برو به امان خدا تو را بمن فرمه و من از در خارج شدم، يس از آن ب

شتوص، و او هتم تتو را نخواهتد يافتت. ابتو الصتلت گفتت: تتاكنون متي تو هرگز با مأمون روبرو ن

 ه من دست نيافته است.مأمون ب

،  2أخبزار الرضزا عليزه السزلاو ،  ابم باب يه، محمد بم على، عيز ن 

 ق.1378تهران، چاپ: اول،  ، ، نشر دهان242ص

 بلر ي  ند        

ايم روايت را هفت نفر ا  علي بزم ابزراهيم 

اند ره تنها به بررسزي وااقزت يز  قمي نقل ررده

 پردا يم نفر ا  ايم راويان مي

 محمد  ن موسى المتوكل 

 وي فردي م رد اعتماد است 

 گ يد: ابم داود درباره او مي



 

 

  ثقة.محمد بن مو   المتوكل 

 337الميم/مم.../بابء الأول الجا داود/ابمردال 

 ن يسد:علامه حلي مي

 ثقة

 149محمد/ الأولو.../الباب الثال  الفصل  الخلاصة للحلي /   

 علي  ن ا راهيم

علي بم ابراهيم قمي ا  بارگان علماي شزيعه 

است. نجاشي ايشان را شخص م اق در روايت، مز رد 

مز رد اعتمزاد و صزحي   اطمينان در نقل روايزت،

 المذهب، معرفي كرده است:

علي بن إبلاهيم بن هاشم أبو الحسن القمدي   

  ثقة يي الحديث   ثبت   معتمد   صحيح المكهب

 علي بن ابراهيم قمي، در ن ل حديث مطمئن و مورد اعتماد است و مذهب صحيحي دارد

 260ص  -النجاشي  -ردال النجاشي 

 گ يد:ابم داود نيا هميم مطلب را مي

 .237المهملة /  العيممم.../باب  داود /الجاء  الأو ل مابردال 

 ا راهيم  ن هاعم

سيد بم طاووس در سندي ره ابراهيم بم هاشزم 

در سلسله آن ود د دارد، گفته است ره تماو روات 

 آن م رد اعتماد هستند: 

 .ورواة الحدي  اقات بالاتفاق

 .332رقم:  ،291، ص1؛ معجم ردال الحدي ،  158فلاح السائل، ص 

رنزد رزه تمزاو ايم دمله به روشني اابزت مي

 اند.شيعيان بر وااقت او ادماع داشته

ابراهيم بم هاشم نيا ا  دمله افزراد م ازق 

 است كه در ايم سند قرار دارد.



 

 

آيت الله خ يي نيا در شرح حال ابراهيم بم هاشزم   

 ايم است:

يي وثاقدة إبدلاهيم بدن أقول: لا ينبغي الشإ 

 يدل عل  دلإ عدة أمور:  وهاشم

. أنه روى عنه ابنه علي يي ت سيله كثيلا  1 

وقد التزم يي أول كتابه بأن ما يدككله ييده قدد 

انتا  إليه بوا طة الثقات. وتقدم دكدل دلدإ يدي 

 )المدخل( المقدمة الثالثة.

. أن السيد ابن طداووس ادعد  الات داق علد  2

 وثاقته.

قدم. . أنه أول مدن نشدل حدديث الكدوييين ب3

والقميون قد اعتمدوا عل  رواياته  وييام من هدو 

مستصعب يي أمل الحديث  يلو كان ييه شائبة الغمز 

لم يكن يتسالم علد  أخدك اللوايدة عندده  وقبدول 

 قوله.

گويم: شايسته نيست که در وثاقت ابراهيم بن هاشتم ترديتد شتود، بتراي اثبتات ايتن من می

 مدعا چند دليل دلالت دارد:

ابراهيم در تفسير خود روايات زيادي از او ن ل کرده است؛ در حالي که در . علي بن 1

اول کتاب خود ملتزم شده است که هر چه در اين کتاب آورده ، به واسطه افراد مورد اعتماد به 

 او رسيده است.

 . سيد بن طاووس ادعاي اتفاق بر وثاقت او کرده است.2

ها بته روايتات را در قم انتشار داد و قمي . او نخستين کسي است که حديث مردم کوفه3

گير بودنتد، اگتر در او ها کساني بودند که در باره روايتت ستختاند. در ميان قمياو اعتماد کرده

هتتا بتتر گتتترفتن روايتتت از او و قبتتول روايتتاتش اتفتتتاق احتمتتال اشتتوال وجتتود داشتتتت، تمتتام قمي

 کردند.نمي

 291ص  1معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج 



 

 

 گ ييم:در ت ضي  رلاو آيت الله خ ئي مي

عالمان حدي  قم در نقل روايت به قدري دقزت 

داشتند ره اگر رسي در شهر مقدس قزم ا  راويزان 

ررد، ف راً او را ا  شهر ضعيف  ياد روايت نقل مي

 رردند.بيرون و تبعيد مي

ابراهيم بم هاشم، مؤسس ايم مکتب و نخسزتيم 

قم بز ده اسزت و شخصزيتي  انتشار دهنده حدي  در

مثل علي بم ابراهيم فر ند برومند او بيش ا  شش 

 هاار روايت ا  پدرش نقل ررده است.

بنابرايم ، ابراهيم بم هاشزم ت ايزق صزري  

دارد و  شخصيتي مثل سيد بم طاووس ادعاي اتفزاق 

 تماو علما بر وااقت او ررده است.

 صلت هروي وا 

 تمادي است وي در ناد ردالي ن فرد م رد اع

 گ يد:نجاش درباره او مي

 ثقة صحيح الحديث

 ابو صلت مورد اعتماد است و مذهب صحيحي دارد

  245النجاشي /صردال 

علامه حلي نيا عيم هميم مطلب نجاشي را نقزل 

 ررده است

  117الخلاصة للحلي /ص

چنزديم در ايم روايزت همچنانکه مشاهده شد، 

 .نقل شده است واماو د اد عليه السلامعجاه براي 



 

 

 تبديل شدن بلگ زيتون به نقله

روايتزي را دربزاره تبزديل شزدن شيعه طبري 

برگهاي  يت ن به نقره ت سط اماو چنيم نقل ررده 

 است:

قال أبو جع ل: حدثنا أبو محمد  قال: حددثنا 

عمارة بن زيد  قال: قال إبلاهيم بن  دعد: رأيدت 

 ورق  إلد بيدده ( يضدلبمحمد بن علي )عليه السلام

لا و ييصيل يي ك ه ورقا  يأخكت منه كثيد الزيتون

 يلأن قته يي الأ واق يلم يتغ

دم کته يت( را دعليته الستلامحضرت امام جتواد )کند که ييد ن ل مم بن سعياز ابراه يطبر

شتد تبديل متي هاي ن ش دار(  ) يا درهم و آن برگها به ن رهزد  يتون دست ميبر برگ درخت ز

 يبتا آنهتا در بتازار معاملته نمتودم. آن برگهتا و ادي از آنهتا را از حضترت گترفتم. من م دار زيت

  . ن ره هرگز تغييري نوردند

( الحديثزة –طبرى آملى صغير، محمد بم درير بم رستم، دلائل الإمامة )ط 

لا و به ذكر است كزه ايشزان بزا  ق.1413ايران ؛ قم، چاپ: اول، ، ، بعثت398ص

دارد، ن يسنده آن كتاب ا  علماي اهزل تسزنم اسزت،  ن يسنده تاريخ طبري فرق

 اما ايشان ا  علماي شيعه مي باشد.

به بيت المقددس از  املا يل تادن شزصي 

 با طي الارض 

نقل مي كنزد كزه بزر روايت ديگري را ايشان 

« طي الارض»را با شخصي  عليه السلاواماو اساس آن 

 به بيت المقدس مي فرستند:

نا أبو عمدل هدلال بدن العدلاء قال أبو جع ل: حدث 

اللقي  قال: حدثنا أبو النصدل أحمدد بدن  دعيد  

قال: قال لي منزل بن علي: لقيدت محمدد بدن علدي 

 بيدت رأى يسألته الن قة إلد )عليه السلام( بسلمن



 

 

أغمدض يأعطاني مائة دينار ثدم قدال لدي:  المقدس

عينيإ. يغمضتاما  ثم قال: ايتح. يذدا أنا ببيدت 

 القبة  يتحيلت يي دلإ المقدس تحت

تتلام را ملاقتتات کتتردم. از ايشتتان  منختتل گويتتد: در ستتامرا محمتتد بتتن علتتي الجتتواد علتتي السم

براي سفر به بيتت الم تدس نمتودم. حضترت صتد دينتار بته متن عطتا فرمودنتد  خرج راهت اضاي 

کتن سيس به من فرمود چشمانت را ببند من نيز چشمم را بستم امام به من فرمود چشمت را بتاز 

 چشم را باز کرده و ديدم در بيت الم دس زير قبه هستم از اين جريان متحير شدم

(، الحديثة –طبرى آملى صغير، محمد بم درير بم رستم، دلائل الإمامة )ط 

 ق.1413ايران ؛ قم، چاپ: اول،  -بعثت  399ص

 ش اي نابينا

رند رزه  نزي فر نزد روايتي را نقل ميطبري 

او د اد عليه السلاو آورد نابيناي خ د را ناد ام

شزفا  بززر او رشزيد و او را ست خز دو آن حضرت د

 يافت:

قال أبو جع ل حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد 

قال قال لي عمارة بن زيد: رأيت املأة قدد حملدت 

ابنا لاا مك ويا إل  أبي جع ل محمد بن علي عليه 

يعدو كأن لم  قائمايمسح يده عليه يا توى   السلام

 ن يي عينه ضلر.يك

گويد: زنتي فرزنتدش را کته بته کتوري مبتتلا بتود نتزد امتام جتواد عليته عماره بن زيد مي

 السلام آورد آن حضرت دست مبارک را بر او کشيد و او بينا شد.

دلائزل  الطبري، ابي دعفر محمد بم درير بم رستم )مت فاي قزرن پزنجم(،

مؤسسة البعثة، ناشر: مركزا  -ية ، تحقيق: قسم الدراسات الإسلام400الامامة، ص 

 1413الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، قم، چاپ: الأولى

« ابززم حمززاه ط سززي»نيززا ي را رروايززت ديگزز

چنزيم نقزل  درباره شفا دادن نابينزا، ايزم

 رند:مي



 

 

عليده أنه كان مدع اللضدا  عن محمد بن ميمون

له  السلام بمكة قبل خلوجه إل  خلا ان قدال قلدت 

ن أتقدم إل  المدينة ياكتب معي كتابا إني أريد أ

إل  أبي جع ل ع يتبسم و كتب و صلت إل  المديندة 

يدأخلج الزدادم أبددا جع دل ع  و قد كان دهب بصلي

إلينا يحمله يدي المادد يناولتده الكتداب يقدال 

لمويق الزادم يضه و انشله ي ضه و نشله بين يديه 

ينظل ييه ثم قال لي يا محمد ما حال بصلك قلت يا 

اعتلت عيناي يكهب بصلي كما تلى قدال ابن ر ول الله 

يمد يده يمسح باا عل  عيني يعاد إلي بصلي كأصدح 

و  عندده مدن و انصدليت ما كان يقبلت يده و رجله

 أنا بصيل

در  در موتهبته خراستان،  عليته الستلامقبل از رفتن امام رضتا  گويد:مي محمد بن ميمون

تتا بتراص  يداص بنويستا متن تصتميم دارم بته مدينته بتروم نامتهم آقتداشت عرضبودم. محضر ايشان 

اص نوشت. به مدينه آمدم در لبخندص زد و نامه  عليه السلامببرم، امام  حضرت جواد عليه السلام

خادم امام جواد، حضرت را كه در گهواره بود آورد نامته را ت تديم  حالي که آن وقت نابينا بودم.

ا بگشا باز كرد و م ابل ايشان گرفت در نامه نگتاه كترد بعتد بته متن كردم به موفق فرمود نامه ر

فرمائيتد بته درد چشتم مبتتلا شتدم و فرمود چشمت چطور است. عرض كردم چنانچه ملاحظه مي

بهتتر و م در اين موقم دست دراز كرد و بر چشتمم كشتيد بينتاييم برگشتت از قبتل نيتز ه اشد نابينا

 و با چشم بينا از خدمتش مرخص شدم. شد دست و يايش را بوسيدمتر سالم 

 رضزا نبيزل:  تحقيزق، 525 ص ،المناقزب فزي الثاقب ،الط سي حماة ابم

 للطباعزة أنصزاريان مؤسسزة:  ناشر هز.ق،1412:  چاپ سالدوو، :  اپ، چعل ان

 . المقدسة قم - والنشر



 

 

 ش اي ناشنوا

رند ره شزخص ابم شهر آش ب روايتي را نقل مي

او دز اد عليزه السزلاو شزفا ناشن ا با عنايت ام

 :پيدا ررد

دخلت عل  أبي جع ل ع و كان بي  ابو  لمة قال

صمم شديد يزبل بكلإ لما أن دخلدت عليده يددعاني 

يمسح يده عل  أدني و رأ ي ثم قدال ا دمع و إليه 

 النداس ء الز ي عن أ دماععه يو الله إني لأ مع الشي

 بعد دعوته من

شده بود و چيتزص  ناشنوارسيدم. مدتى بود گوشهايم  ابو سلمه گفت خدمت حضرت جواد

. مترا يتيش خوانتد دستت بتر اطتلاع داشتت از اين ناراحتى منايشان شنيد وقتى وارد شدم را نمي

گوش و سرم كشيده فرمود بشنو و حفظ كن. به خدا قسم يس از دعتاص آن جنتاب ديگتر صتداهاص 

 شنومخيلى آرام را هم مي

، محمد بم على، مناقزب آل أبزي طالزب علزيهم ابم شهر آش ب ما ندرانى

 ق. 1379قم، چاپ: اول،  -، علامه 390ص،  4  ،السلاو )لابم شهرآش ب(

 خاک به طلا کلدن تبديل

عاملي روايتي را درباره تبديل خزا   شيخ حر

 به طلا ت سط اماو چنيم نقل ررده است:

قال: و مناا ما روي عدن إ دماعيل بدن عبداس 

إل  أبي جع ل عليه السلام يدوم  الااشمي قال: جئت

يأخدك  المصل  يليع  المعاش عيد  يشكوت إليه ضيق

من التلاب  بيكة دهب يأعطانياا يزلجت إل  السوق 

  يكانت  تة عشل مثقالا

جواد عليه الستلام رستيدم و از  اماماسماعيل بن عباس هاشمى گفت يك روز عيد خدمت 

روص زمتتين شمشتتى طتتلا خاكهتتاي كنتتار زد و از را  ستتجادهحضتترت تنگدستتتي شتتكايت كتتردم، 



 

 

آن را بته  مبتدل شتد( يطتلا يبرکت دستت حضترت بته يتاره اخاک به  يعنيبرداشته به من داد )

 مث ال طلا بود 16بازار بردم 

، 4شيخ حر عاملى، محمد بم حسم، إابات الهداة بالنص ص و المعجزاات،  

 ق. 1425بيروت، چاپ: اول،  -اعلمى  400ص

 دن با حيواناتصحبت کل 

 رند:روايتي را طبري چنيم نقل مي

قال أبو جع ل: حدثنا قطل بن أبي قطل  قدال: 

لي  حدثنا عبد الله بن  عيد  قال: قال لي محمد بن ع

السلام( رأيت محمد بن علي )عليه  بن عمل التنوخي:

ثورا يحلك الثددور رأ ده  يقلدت: لا  و  و هو يكلم

لكن تأمل الثور أن يكلمإ. يقال: و علمندا منطدق 

ء. ثم قال للثور: قدل لا الطيل و أوتينا من كل شي

إله إلا الله وحده لا شليإ له. يقال. ثدم مسدح بك ه 

  عل  رأ ه

کرد و گاو سرش را صحبت مي گويد امام جواد عليه السلام را ديدم که با گاوتنوخي مي

دانستتتن زبتتان  خواهتتد بتتا شتتما حتترف بزنتتد امتتام فرمتتود لوتتن گتتاو مي داد متتن گفتتتم نتته وتوتتان متتي

استت رهمته چيتز به ما داده شتده  يچيزهر شده است و از عطا به ما راز طرف خداوند  يرندگان

لته الا الله وحتده شتري  سيس امام به گاو فرمود بگتو لا ارا مي دانيم و بر همه چيز تسلط داريم 

 له او نيز گفت بعد امام با دست خود بر سر گاو کشيد 

الحديثة(،  -طبرى آملى صغير، محمد بم درير بم رستم، دلائل الإمامة )ط 

 ق.1413ايران ؛ قم، چاپ: اول،  -، بعثت 400ص

 شاادت عصا به امامت حضلت

رليني روايتي را درباره شهادت دادن عصا بر 

د اد عليه السزلاو چنزيم نقزل رزرده  امامت اماو

 است:



 

 

محمد بن يحي  و أحمد بن محمد عن محمددد بدن  

الحسن عن أحمد بن الحسين عن محمد بن الطيدب عدن 

عبد الوهاب بن منصور عن محمد بن أبي العلاء قدال 

  معت يحي  بن أكثم قاضي  املاء بعد ما جادت بده

م آل و  ألته عن علو و واصلته و نارلته و حاورته

محمد يقال: بينا أنا دات يوم دخلدت أطدوب بقبدل 

 عليده السدلامر ول الله ص يلأيت محمد بن علي اللضا 

 يطوب به ينارلته يي مسدائل عنددي يأخلجادا إلدي

يقلت له و الله إني أريد أن أ ألإ مسدألة و إندي و 

الله لأ تحيي من دلإ يقدال لددي أندا أخبدلك قبدل أن 

قلت هو و الله هدكا يقدال ي تسألني تسألني عن الإمام

يكان يي يده عصدا ينطقدت و  ؟!علامةيقلت أنا هو؛ 

 قالت إن مولاي إمام هكا الزمان و هو الحجة

محمد بن ابى العلا گفت: از يحيى بن اكثم قاضى سامرا بعد از اينكه او را آزمايش كردم 

يي رد و بتدل هانامهما  بينو چندين مرتبه با او بحث و گفتگو در باره علوم آل محمد يرداختم و 

لته و ستلم آدور قبتر ييغمبتر صتلى الله عليته و ه روزي مشغول طتواف بتشد. يحيي بن اكثم گفت: 

بودم و حضترت محمتد بتن علتي جتواد الائمته را ديتدم كته مشتغول طتواف استت، بتا او در متورد 

ديگتر دارم امتا مسائلى كه داشتم بحث کردم تمام آنها را جواب داد بعد گفتم به خدا من يك ستاال 

خواهى دهم. ميفرمود من قبل از اينكه بيرسى برايت توضيح مي كشم از يرسيدن آن.خجالت مي

بيرسى امام كيست؟! گفتم به خدا همين ساال را داشتم فرمود من هستم. گفتم علامت آن چيستت. 

ايتن  الحجت((در دست آن جناب عصايى بود به زبان آمده گفت )انه مولاص امام هذا الزمان و هتو 

 آقا سرور من و امام زمان و حجت خدا است.

دار 353ص 1 الإسلامية(،  -م اسحاق، الكافي )ط .كلينى، محمد بم يعق ب ب

 ق. 1407تهران، چاپ: چهارو،  -الكتب الإسلامية 

   نگروي بل  حضلت انگشت نقش بستن

 طبري روايتي را چنيم نقل ررده است:



 

 

د عبدد الله بدن قال أبو جع ل: حدثنا أبدو محمد

محمد  قال: قال عمارة ابن زيد: رأيدت محمدد بدن 

  مدا الله ر ول علي )عليه السلام(  يقلت له: يا ابن

؟ قال: إدا يعل هككا. يوضع يدده علد  علامة الإمام

صزلة يبانت أصابعه يياا. و رأيتده يمددد الحديدد 

 بغيل نار  و يطبع الحجارة بزاتم

محمد ت ي)ع( را ديدم. به آن حضرت گفتم: يابن رستول الله  گويد : امامعمر بن يزيد مي

، نشانه امامت چيست ؟ حضرت فرمود: امام کسي است کته تتوان چنتين کتاري را داشتته باشتد . 

دست خود را بر سنگي نهاد و جاي انگشتش بر آن ظاهر شد و ديدم آهن را بدون آنوه در آتتش 

 . ش مي زدخود ن  انگشترکشيد و سن  را با بگذارد مي

الحديثة(،  -طبرى آملى صغير، محمد بم درير بم رستم، دلائل الإمامة )ط 

 ق.1413ايران ؛ قم، چاپ: اول،  -، بعثت 399ص

 خشک شدن د ت نوازنده

چنزيم نقزل  رليني روايتي را در ايزم خصز ص

 ررده است:

علي بن محمد عن بعض أصدحابنا عدن محمددد بدن 

بي جع ل ع بكدل عل  أ الليان قال: احتال المأمون

و أراد أن  يلمدا اعتدل  ءحيلة يلم يمكنه ييه شي

ديع إل  مائتي وصي ة من أجمل ما يبني عليه ابنته

جوهل يستقبلن  إل  كل واحدة منان جاما ييه  يكون

إدا قعد يي موضددع الأخيدار  عليه السلام أبا جع ل 

مزارق صاحب  -يلم يلت ت إليان و كان رجل يقال له

و ضلب طويدل اللحيدة يددعاه المدأمون  صوت و عود



 

 

ء مدن أمدل يقال يا أميل المؤمنين إن كان يي شدي

الدنيا يأنا أك يإ أمله يقعد بين يدي أبي جع دل 

أهدل  مزارق شاقة اجتمدع عليده يشاق عليه السلام 

يضلب بعوده و يغني يلما يعل  اعة و  الدار و جعل

شمالا ثم إدا أبو جع ل لا يلت ت إليه لا يمينا و لا 

قدال   قال اتق الله يا دا العثنونإليه رأ ه و  ريع

من يده و العود يلم ينت دع بيديده  يسقط المضلاب

إل  أن مات قال يسأله المأمون عن حاله قال لمدا 

 مناا أبدا يزعة لا أييق صاح بي أبو جع ل يزعت

د بن ريمان  له هاص بسيارص ، نيرن  و حيمأمون در طىم حكومت خويش حكايت كند:محمم

د ت ى عليه السلام را در جامعه بدنام و تضعيف كند. وليكن  به كار گرفت تا شايد بتواند امام محمم

او هرگز به هدف شوم خود دست نيافت ، چون درمانده شد و خواست دخترش را به ازدواج در 

ماينتتد؛ و از آورد، روزص بتته متتأمورين ختتود دستتتور داد تتتا امتتام جتتواد عليتته الستتلام را احضتتار ن

كردنتد و بته دستت هتر يتك  طرفى ديگر نيز دويست كنيز زيبتا را دستتور داد تتا ختود را آرايتش 

تتته عليتتته الستتتلام در جايگتتتاه  ظرفتتتى از جتتتواهرات داد، كتتته هنگتتتام نشستتتتن حضتتترت جتتتوادالا ئمم

تا شتد و زن هتا بتا آن  مخصوص خود، بيايند و حضرت را متوجه خود ستازند. وقتتى مجلتس مهيم

هى به آن ها نكرد.شيوه و ش چند روزص بعتد از  كل خاص وارد شدند، حضرت كوچك ترين توجم

آن ، مامون شخصى بته نتام مختارق  كته نوازنتده و خواننتده و ريتش بستيار بلنتدص داشتت  را بته 

هنگامى كه مخارق نزد مامون آمد، او را مخاطب قرار داد و گفت : اص  حضور خود فرا خواند.

و ستيس آمتد  ه در رابطه با مسائل دنيوص داشته باشى ، حلم خواهم كترد.خليفه ! هر مشكلى را ك



 

 

تتد جتتواد عليتته الستتلام نشستتت و ناگهتتان نعتتره اص كشتتيد، كتته تمتتام اهتتل منتتزل و در م ابتتل امتتام محمم

اطراف او جمم شدند و او مشغول نوازندگى و ساز و آواز شد.آن مجلس ساعتى به همين منوال 

ه هى ستر مبتارك ختويش را يتائين انداختته بتود و بترين تتوجرص گشت؛ و حضرت بتدون كتم تتسي

نگتاهى غضتبناك بته آن نوازنتده نمتود و ستيس بتا ، در ايتن هنگتام كردراست و چپ هم نگاه نمي

))اتمتق اللهم يتا ذالعثنتون (( : اص ريتش بلنتد! از ختدا  صداي بلند او را مخاطتب قترار داد و فرمتود:

اگهان وسيله موسي ى كه در دست مختارق بتود از دستتش ن بترس ؛ و ت واص الهى را رعايت نما.

و  نبتود. بر زمين افتاد و هر دو دستش نيز خشك شد؛ و ديگر قادر به حركت دادن دست هتايش 

فلت  و و به همين شكل ) با همين حالت شرمندگى از آن مجلس ، و از حضور افراد خارج گشت

ت آن را از ختتود أمون علتتو چتتون متت رفتتت .بتتاقى مانتتد تتتا بتته هلاكتتت رستتيد و از دنيتتا ( بيچتتاره 

ختارق در جتواب متامون گفتت : آن  مخارق ، جويا شد، كه چگونته بته چنتين بلائتى گرفتتار شتد؟

د جواد عليه السلام  اص بر اندام متن افتتاد زد، ناگهان چنان لرزه فريادبر سر من هنگامى كه محمم

ت بتاز ايستتاد؛ و در چنتين حتالتى ، دست هتايم از حركتو در همان لحظه كه ديگر چيزص نفهميدم

 قرار گرفتم .

 494ص ، 1الإسزلامية(،   -ق، الكزافي )ط كلينى، محمد بم يعق ب بم اسحا

 ق. 1407تهران، چاپ: چهارو،  -دار الكتب الإسلامية 

  زنده کلدن گاو ملده  

ابم حماه ط سى روايتي را درباره  نده شزدن 

نقل رزرده گاو ت سط اماو د اد عليه السلاو چنيم 

 است:

عن أحمد بن محمد الحضلمي  قال: حج أبو جع ل 

عليه السلام يلما ندزل زبالدة يدذدا هددو بداملأة 

ضعي ة تبكي عل  بقلة مطلوحة عل  قارعة الطليدق  



 

 

يسألاا عن علة بكائاا يقامدت المدلأة إلد  أبدي 

جع ل عليه السلام و قالت: يا ابدن ر دول الله؛ إندي 

ء  و كانت هكه البقلة شياملأة ضعي ة لا أقدر عل  

كل مال أملكه  يقال لاا أبو جع ل عليده السدلام: 

« إن أحياها الله تبارك و تعال  لدإ يمدا ت علدين؟»

يصدل  أبدو قالت:يا ابن ر ول الله لأجدددن   شدكلا. 

جع ل ركعتين و دعا بدعوات ثم ركض بلجله البقلة  

يقامت البقلة  و صاحت الملأة: عيسد  بدن مدليم. 

لا تقدولي هدكا  بدل »أبو جع ل عليه السلام:  يقال

 «.عباد مكلمون  أوصياء الأنبياء

( از مدينته بته بغتداد، وقتتي حضترت بته عليته الستلامحضرمي گويد: در سفر امام جواد )

سر زمين زباله )منط ه واقم در نزديوي کوفه(، رستيدند، زن ضتعيفي را مشتاهده کردنتد کته بتر 

ت علت گريستتن زن را از او کند ؛ حضرراه نشسته و گريه مي بالاي جسد گاوي مرده در کنار

زن در جواب گفت: اي يسر رسول الله، من زني ضعيفم، قتدرت هتيب کتاري را نتدارم و يرسيد. 

ام بود که اکنون مرده است. حضرت فرمود: اگر خداي متعال آن را اين گاو همه سرمايه زندگي

رستول ختدا همتواره سياستگذار او ختواهم بتود.  زنده کرد چه خواهي کرد ؟عرض کترد اي يستر

آنگاه حضرت دو رکعت نماز بر جاي آورد و درباره دعا کرد؛ سيس با ياي مبارک خود به گاو 

 زد و گاو بلند شد. در اين هنگام زن فرياد زد که اين آقا عيسي بن مريم است .

اين از اوصياي ييامبران  حضرت فرمود: نه ، بلوه او بنده اي از بندگان مورد عنايت خداست ،

 است .

 -انصزاريان  503، صمحمد بم على، الثاقب في المناقزب ابم حماه ط سى،

 ق. 1419ايران ؛ قم، چاپ: س و، 

همان ط ر كه ملاحظه فرم ديد م ارد ف ق بخشي 

در  عليزه السزلاوا  معجرات و كرامات اماو د اد 

كتابهاي شيعه ب د. حال در ادامه به ذكر معجاات 

 شان در كتب اهل سنت مي پردا يم.اي



 

 

 منابع اهل  نت

اي اماو دز اد عليزه در كتابهاي اهل سنت بر

نقل شده است كه ما بزه  السلاو كرامات و معجااتي

-عن ان نم نه به ذكر دو م رد ا  آنها بسنده مي

 كنيم:

ميوه دادن درخت بي ثمل به بلکدت آب وضدوي 

 امام

يزه ابم صباغ ررامتزي را ا  امزاو دز اد عل

السلاو نقل ررده است ره درختي به بررت آب وضز ي 

 اماو مي ه دار شد

 رند:وي چنيم نقل مي

حكي أنه لمّا توجهّ أبو جع ل منصلياً من بغداد 

إل  المدينة الشلي ة خدلج معده النداس يشديعّونه 

للوداع يصار إل  أن وصل إل  باب الكوية عند دار 

ل إلد  المسيبّ ينزل هناك مع غدلوب الشدمس   ودخد

مسجد قديم مؤ سّ بكلإ الموضع ليصلّي ييه المغلب   

وكان يي صحن المسجد شجلة نبق لم تحمل قطّ   يدعا 

)النبقدة(  بكوز ييه ماء يتوضّأ يدي أصدل الشدجلة

وقام يصلّي يصلّ  معه النداس المغدلب   يقدلأ يدي 

الاوُل  الحمد وإدا جاء نصل اللهه وال تح   وقدلأ يدي 

ل هو اللهه أحد )وقنت قبدل ركوعده الثانية بالحمد وق



 

 

يياا وصلّ  الثالثه وتشاّد و لّم( ثدمّ بعدد يلاغده 

جلس هُنيئةً يككل اللهه تعال  وقام يتنّ ل بأربع ركعات 

و جد بعدهنّ  جدتي الشكل   ثمّ قام يدوادع النداس 

يأصبحت النبقة وقد حملت من ليلتادا حمدلاً وانصلب 

يدي دلدإ غايدة  حسناً   يلآها الناس وقد تعجبّدوا

قة  العجب ثمّ ما كان هو أغلب وأعجب من دلإ أنّ نب

هكه الشجلة لم يكن لاا عَجمٌَ  يزاد تعجبّام من دلإ 

 .  أكثل وأكثل

للوداع يصار إل  أن وصل إل  باب الكوية عند 

دار المسيبّ ينزل هناك مع غلوب الشمس   ودخل إل  

لب   مسجد قديم مؤ سّ بكلإ الموضع ليصلّي ييه المغ

وكان يي صحن المسجد شجلة نبق لم تحمل قطّ   يدعا 

)النبقدة(  بكوز ييه ماء يتوضّأ يدي أصدل الشدجلة

وقام يصلّي يصلّ  معه النداس المغدلب   يقدلأ يدي 

الاوُل  الحمد وإدا جاء نصل اللهه وال تح   وقدلأ يدي 

الثانية بالحمد وقل هو اللهه أحد )وقنت قبدل ركوعده 

ه وتشاّد و لّم( ثدمّ بعدد يلاغده يياا وصلّ  الثالث

جلس هُنيئةً يككل اللهه تعال  وقام يتنّ ل بأربع ركعات 

و جد بعدهنّ  جدتي الشكل   ثمّ قام يدوادع النداس 



 

 

يأصبحت النبقة وقد حملت من ليلتادا حمدلاً وانصلب 

حسناً   يلآها الناس وقد تعجبّدوا يدي دلدإ غايدة 

قة العجب ثمّ ما كان هو أغلب وأعجب من دل إ أنّ نب

هكه الشجلة لم يكن لاا عَجمٌَ  يزاد تعجبّام من دلإ 

 .  أكثل وأكثل

 ن ل شده است وقتي که امام جواد )عليه السلام( از بغداد بته ستوي مدينته متي رفتت، عتده

کردنتد تتا اينوته امتام هنگتام غتروب در راه کوفته بته براي وداع بتا حضترت ايشتان را بدرقته مي

ر آنجا داخل مسجد قديمي شد تا نماز مغرب را بخواند. در صحن مسجد منزلگاهمسيب رسيد و د

درخت سدري بود که همواره خش  و بي ثمر بود. امام م داري آب خواست و کنتار آن درختت 

وضو گرفتت رامتام عليته الستلام يتاي درختت وضتو گرفتنتد و آب وضتوي آن حضترت بته ريشته 

عت برگزار نمتود. حضترت در رکعتت اول درخت رسيد  و نماز مغرب را در آن مسجد به جما

را قرائتت کترد، در رکعتت دوم يتس از ستوره حمتد، ستوره « نصتر»يس از ستوره حمتد، ستوره 

توحيد را خواند و قبل از رکوع، قنوت گرفته و رکعت سوم را نيز خوانده و تشهد و سلام گفت. 

چهتار رکعتت نمتاز حضرت يس از نماز اندکي نشستند و به ذکر خدا مشتغول شتدند ، يتس از آن 

مستحبي ردو نماز دو ركعتي  به جا آورد، بعد از نماز، دو سجده شور به جا آوردند و برخاسته 

-با مردم خداحافظي کردند و رفتند. صبح هنگام درخت صدر ثمر داده بود و در طول شب ميوه

تر کردند عجيبهاي نيكو وقابل توجهي به بار نشسته بود. مردم با شگفتي تمام آن را مشاهده مي

 اينوه درخت آن ميوه بي دانه بود  لذا تعجبشان از اين بيشتر و بيشتر شد.

( ، الفص ل المهمة فزي 855ابم صباغ،علي بم محمد بم  احمد ) مت فاي  

، تحقيق : سامي الغريري، چاپ : الأولزى، ناشزر : 1048، صص 2معرفة الأئمة،   

، مزؤمم بزم ؛ ؛ شزبلنجى شزافعي1422دار الحدي  للطباعة والنشر، سال چاپ : 



 

 

، حسم، ن ر الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار صلى الله عليه و آله و سزلم

ق و چاپ عثمانيه مصر، الطبعزة 1422، سال ،  چاپ: دوو، ناشر: رضى ، قم330ص 

 آمده است 330الحديثة ص 

 ابم صباغ در ادامه گ يد: 

ناقبدده وهددكا مددن بعددض كلاماتدده الجليلددة وم

 الجميلة

 اين برخي از کرامات جليله و مناقب زيباي ايشان است

( ، الفص ل المهمزة فزي 855ابم صباغ،علي بم محمد بم  احمد ) مت فاي 

 .، بيروت، دارالاض اء، الطبعة الثانية258معرفة أح ال الأئمة، ص 

 رهايي زنداني از بند طي الارض و

بع ابم صباغ روايتي را در ايم خص ص ره منزا

 رند:شيعه نيا آمده است، چنيم نقل مي

وعن أبي خالد قال : كنت بالعسكل يبلغندي أنّ 

بالحديد  الشام مكبولاً  هناك رجلاً محبو اً أُتي به من

وقالوا إنّه تنبأّ   يأتيت باب السجن وديعت شديئاً 

للبوّابين حتّ  دخلت عليده   يدذدا بلجدل دا يَا دم 

إنّدي  تإ ؟ قدال:وعقل وأدب يقلت : يا هكا ما قصّد

كنت رجلاً بالشام أعبد الله تعال  يدي الموضدع الّدكي 

يقال إنّه نصب ييه رأس الحسين ) عليه السدلام (   

يبينما أنا دات ليلة يي موضعي مقبل عل  المحلاب 

أدكل الله إد رأيت شزصاً بين يديه ينظلت إليه يقال : 

 قُم    يقمت معه يمش  ] بي [ قليلاً يدذدا أندا يدي



 

 

مسجد الكوية   يقال لي : أتعدلب هدكا المسدجد ؟ 

قلت : نعم هكا مسجد الكوية   قال : يَصلّ  يصدلّيت 

معه   ثمّ انصلب يانصليت معه يمش  قلديلاً يدذدا ] 

نحن بمسجد الل ول ) صل  الله عليه وآله ( يسلّم عل  

ر ول الله ) صل  الله عليه وآله ( وصلّ  وصدلّيت معده   

عه يمش  قلديلاً وإدا [ نحدن بمكدة ثمّ خلج وخلجت م

خلج يزلجدت  المشلّية يطاب بالبيت يط ت معه   ثمّ 

معه يمش  قليلاً يذدا أنا بموضعي الّدكي كندت ييده 

بالشام   ثمّ غاب عنّي يبقيت متعجبّداً ممّدا رأيدت. 

يلمّا كان يي العام المقبل وإدا بكلإ الشدز  قدد 

 يا تبشلت به يدعاني يأجبتده ي عد
ه
ل بدي أقبل علي

 العام الماضي   يلمّدا أراد م دارقتي 
ه
كما يعل يي

قلت له :  ألتإ بحقّ الّكي أقدرك عل  ما رأيت منإ 

 
ّ
إلاّ ما أخبلتني مَن أنت ؟ يقال : أنا محمّد بن علي

بن   بن الحسدين 
ّ
بن مو   بن جع ل بن محمّد بن علي

لي   بن أبي طالب   يحدّثت بعض مَن كان يجتمدع 
ّ
علي

إ إل  محمّد بن عبدد الملدإ الزيّدات بكلإ يليع دل

 مَن أخكني من موضعي وكبلّني يدي الحديدد 
ه
يبعث إل 

 
ه
وحملني إل  العلاق وحبسني كما تدلى وادّعد  علدي



 

 

بن  بالمحال   قلت له   يأريَعُ عنإ قصّةً إل  محمّد 

عبد الملإ الزيّات ؟ قال : ايعل   يكتبت عنه قصةًّ 

مّد بن عبد الملإ وشلحت يياا أمله وريعتاا إل  مح

يوقّع يي رالها : قل للّكي أخلجإ مدن الشدام إلد  

هكه المواضع الّتي دكلتاا يزلجإ من السدجن الّدكي 

أنت ييه   يقال ابن خالد ياغتممت لكلإ و قط يدي 

يدي وقلت : إل  غد آتيه وآمله بالصبل وأعده مدن 

الله بال لج وأُخبله بمقالة هكا اللجل المتجبلّ. قال 

كان مدن الغدد بداكلت السدجن يدذدا أندا  : يلمّا

وخلق كثيدل يالعدون  بالحلس والجند وأصحاب السجن

يسألت : ما الزبل ؟ يقيل لي : إنّ اللجل المتنبئ 

الشام يُقد البارحة مدن الحدبس وحدده  المحمول من

يي عنقده  بم لده وأصبحت قيوده والأغلال الّتي كانت

لب ملم  باا يي السجن لا ندري كيف خل  مناا    وط

ولا خبل ولا يدرون أخس ت به الأرض  يلم يوجد له أثل

 أو اختط تده الطيدل. يتعجبّدت مدن دلدإ وقلدت :

ا تز اب ابن الزيات بأمله وا تازاؤه بما وقع به 

 عل  قصّة خلّصه من السجن.



 

 

ابو خالد روايت مي کند : زماني که در سامرا بودم خبر آوردند که متردي را کته متدعي 

غتل و زنجيتر از شتام آورده و زنتداني کترده انتد. بته درب زنتدان رفتتم و تصتميم نبوت است در 

گرفتم به زندان بانان يول بدهم رتا بته متن اجتازه ورود بته زنتدان بدهنتد . وارد زنتدان شتدم ديتدم 

به او گفتم: داستان تتو چيستت؟ . چون به نزد او رفتم او را فردي عاقل و فرهيخته و با ادب يافتم

ن در موضم معروف به راس الحسين شتام، جتايي کته ردر زمتان يزيتد ملعتون  ستر م :وي گفت 

كردم، يكتي از شتبها مبارک امام حسين عليه السلام را در آنجا قرار کرده اند، خدا را عبادت مي

كردم ناگهان شخصي نزد متن آمتد و گفتت بتر خيتز بترويم . بلنتد كه درمحرابم خدا را عبادت مي

اين مسجد را مي   :حركت کرد ناگهان خودم را در مسجد کوفه ديدم، فرمودشدم و م دار كمي با 

او در آنجا نماز خواند من هم نماز خوانتدم. ستيس از آنجتا  شناسي ؟ گفتم : بله مسجد کوفه است.

بيرون آمديم. کمي راه رفت، ناگهان خود را در مسجد مدينه مشاهده کردم. ايشان به رسول ختدا 

ه سلام کرد و نمتاز خوانتد، متن نيتز بتا او نمتاز خوانتدم. ستيس از آنجتا ختارج صلي الله عليه و آل

شديم. م داري با هم قدم زديم که ناگتاه ختود را در موته ديتدم، او کعبته را طتواف کترد، متن نيتز 

طواف کردم . سيس از آنجا خارج شديم، چند قدمي راه نرفته بوديم،که خود را در جاي نخست، 

 گانم ينهان شد و من از آنچه ديدم در شگفتي بودم.سيس از ديدهدر شام مشاهده کردم. 

ي  سال از اين واقعه گذشت که باز همان مرد آمتد. از ديتدن او خوشتحال شتدم. از متن 

خواست که با وي همراه شتوم و چتون ستال گذشتته مترا بته کوفته ، مدينته و موته بترد و بته شتام 

را به كسي که چنتين قتدرتي را بته تتو عطتا کترده  بازگرداند. وقتي خواست برود به او گفتم : تو

بن محمد بن دهم که بگويي کيستي؟ فرمود من محمد بن علي بن موسي بن جعفر است سوگند مي

من اين ماجرا را براي دوستتان و اطرافيتان بتازگو . هستمعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

اي را فرستتتاد متترا در غتتل و يتز عتتدهکتردم ،خبتتر بتته گتتوش محمتد بتتن عبتتدالملك زيتتات رستتيد او ن

بيني در اينجا زنداني كردند و مرا متهم بته زنجير كردند و به عراق آوردند و همان گونه كه مي



 

 

گفتتتم: . حلتتول كردنتتد رگفتنتتد تتتو اعت تتاد داري ييتتامبر در تتتو حلتتول كتترده و ادعتتاي نبتتوت داري .

گويتد: از ت : انجام بده. ابو خالد ميكنم ؟ گفماجراي تو را با محمد بن عبد المل  زيات مطرح 

محمد بن عبد الملك زيتات روزيتر معتصتم عباستي  نوشتتم و متاجراي اي به  طرف اين مرد نامه

در زير نامه نوشت: به کسي کته وي را شرح دادم و برايش فرستادم، محمد بن عبد الملك زيات 

ه و مدينه و موه برد و ستيس بته در ي  شب تو را به اين جاهايي كه گفتي، برد راز شام به کوف

شام بازگرداند  ، بگو تا از زنتداني كته در آن هستتي آزادت كنتد!، ابتن خالتد متي گويتد: از ياست  

محمد بن عبد الملك زيات غمگين شدم و از آزادي آن مرد ناميد شدم؛ ربا ختود  گفتتم : فتردا نتزد 

دهتم كته بته لطتف ختدا در امتور روم و او را سفارش بته صتبر متي كتنم و بته او وعتده متياو مي

گويم. فتردا صتبح بته زنتدان رفتتم ، ديتدم گيرد و سخن اين ستمگر را به ميگشايشي صورت مي

-نگهبانان زندان و ماموران حكومتي و زندانيان، يريشان و سترگردان از ايتن ستوبه آن ستو متي

شتام بته اينجتا آورده  رونتد! يرستيدم چته اتفتاقي افتتاده؟ گفتنتد زنتداني كته متدعي نبتوت و او را از

بودند ، او به تنهايي امروز صبح گم شده  و غل و زنجيري كه در گردنش بود در زندان افتاده، 

دانيم چگونه از غل و زنجير خلاص شده رو آن را باز كترده . هتر چته گشتتند اثتري و يتا ما نمي

انتد.ابو خالتد و را شكار كتردهدانستند آيا زمين او را بلعيده و يا يرندگان اخبري از او نبود و نمي

گويد : من از اين داستان متعجب شدم و رييش خود  گفتتم : بته ختاطر ختوار كتردن محمتد بتن مي

عبد الملك زيات و مسخره كردن آن كرامت بود ركه امام جواد عليه السلام  آن مرد را از زندان 

 رهايي بخشيد.

ل المهمة في معرفزة علي بم محمد أحمد المالكي ) ابم الصباغ (، الفص 

، تحقيق : سامي الغريري، چاپ : الأولزى، ناشزر : 1051 -1049، صص 2الأئمة،   

 .1422دار الحدي  للطباعة والنشر، سال چاپ : 

را بزا انزدري علامه مجلسي نيا ايزم روايزت 

 اختلاف در متم نقل ررده است:



 

 

ار مجلسى، محمد باقر بم محمد تقزى، بحزار الأن ارالجامعزة لزدرر أخبز

 -، دار إحيززاء التززراع العربززي 376؛ ص 25بيززروت(،    -الأئمززة الأطهززار )ط 

 ق. 1403بيروت، چاپ: دوو، 

ررامزات  معجزاات و ا  اينم نزهروايات ف ق 

كه در كتابهاي شزيعه   اد عليه السلاو ب داماو د

ست كزه نشزان ا  محبزت  و اهل سزنت نقزل شزده ا

 مسلمانان به آن اماو عايا است.

 يدم فق باش

گروه پاسخ به شبهات م سسززه تحقيقزاتي ولزي 

 (عجل الله تعالي فرده الشريفعصر )

 

 

 

 


